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 آقای مظفری! فکر می کنید هر شــاعری

می توانــد شــعر آیینــی بگوید؟ اساســا آیا 

دســته بندی شــاعر آیینی و غیرآیینی درست 

است؟

ببینید شما گاهی آیین قربانی را به جا 

آورید و گاهی در یک آیین قربانی  می 

شرکت دارید و آن را نظاره می کنید. به نظر 

بنده اگر به صورت کار نظر داشته باشیم 

بله، هر شاعری می تواند شعر آیینی داشته 

باشد؛ چون شاعر هنرمند است و قدرت 

ابداع دارد. از طرف دیگر چون هیچ انسانی 

خالی از دغدغه های معنوی نیست و این 

را تاریخ ادبیات هم ثابت کرده است؛ بسیار 

داشته ایم شاعرانی که متشرع نبوده اند 

یا احیانا گرایش های مذهبی نداشته،

اند؛ ولی شعرهای آیینی خوبی سروده 

اما اگر شعر آیینی را همزاد خود آیین 

بدانیم و آن را نوعی مناسک که با قلب 

و باور انسان ارتباط دارد، تلقی کنیم؛ در 

این صورت شعر آیینی از انسان متعبد به 

آیین خاص انتظار می رود و نگاه تفننی یا 

احیانا بیرونی با آن چندان وجهی ندارد.

دربــاره بخش دوم سؤالتان عرض کنم 

که دسته بندی ها در هر حوزه ای اعم از 

نظری و عملی کارگشاست و البته همان 

مقدار هم محدودکننده. شاعر پیش از هر 

چیزی انسان است و انسان، احساسات،

افکار و خواسته های متنوع و متعددی 

دارد. هر شاعری ناگزیر در جامعه زندگی 

می کند و فرهنگ و از سمتی دنیای درون 

پیچید ه خود را دارد. نمی تواند روی بخش 

بزرگی از این موضوع ها سرپوش بگذارد 

و به یک جنبه بپردازد. در کل من تقید به 

این موضوع را نمی پسندم؛ ولی اگر کسی 

نظر داشته باشد که «من از آن روز که در 

بند توام آزادم» حرفی نیست.

 پرسش بعدی من فارغ از معرفت و ارادت

ســرایندگان به اهل بیت(ع)، این است که؛ چرا 

برخی از شــاعران آیینی از پژوهش تاریخی و 

مطالعه متون دینی آن هــم از دل منابع مهم و 

معتبر غفلت می کنند؟

نه این مشکل جدی است؛ به  متأسفا

چند علت. یکی اینکه اغلب به داده های 

عمومی در میان مردم 

ی  . برا  کنند کتفا می ا

تهیه مواد و ماده کارشان،

تتبع تازه ندارند یا نیاز 

ل آنکه  . حا بینند   نمی

ماده تــازه، صورت تازه 

را هــم بــه دنــبــال خود 

می آورد، به عنوان مثال 

وقتی از عاشورا تبیین 

تازه ای توسط متفکران 

ــاصر مــانــنــد دکــتر  ــع م

؛ یعتی عــرضــه شد شر

شاعرانی چون علی معلم به نگاه تازه ای 

در شعر آیینی هم رسیدند. دیگر اینکه 

شاعران ما به قول معروف در شعر اغلب 

به احساسات و عاطفه توجه دارند و آن ها 

را کافی می دانند؛ درحالی که عنصر مهم 

در شعر آیینی برخلاف شعر تغزلی، اندیشه 

است.

 در ادامه پرسش قبل، می خواستم بگویم

به نظر می رسد بیشتر اشعاری که در هیئت ها 

خوانده می شود، تناسبی با مفاهیم و اندیشه 

اهل بیت(ع) و مشخصا واقعه عاشورا ندارد. فکر 

می کنید شعر آیینی صرفاً باید تاجایی که ممکن 

است شنونده را تحت تأثیر قرار بدهد؟

البته تأثیرگذاری در هنر و شعر امر مهمی 

است؛ ولی چون عنصر اندیشه و باور در 

شعر آیینی مهم است، نباید تنها به جنبه 

عاطفی کار توجه کرد. عاطفه باید بتواند 

باعث حرکت اندیشه و فکر شود؛ وقتی 

اندیشه مهمی در میان نباشد شعر عقیم 

می شود. در هر آیینی اقناع باور در کنار 

رضایت قلب مطرح است و شعر آیینی 

باید بتواند هم زمان این 

دو ساحت را راضی کند.

 نکته دیگر اینجاســت

که عده ای نقد شعر آیینی را 

برنمی تابند و به قول معروف 

تخصص را بــا تقدس خلط 

می کنند. به نظر شــما چرا 

عده ای خیال می کنند نباید به 

ساحت شعر آیینی نقدی وارد 

کرد و آن را مساوی با توهین 

به امام حسین(ع) می دانند؟

این به یک معنی همان 

خلط انگیزه و انگیخته است.

 فرایند گفتن شعر آیینی که به درون شاعر 

مربوط می شود درست است و باید تقدیر 

شود؛ ولی فراورده آن، یک ساختار هنری 

است و ربطی به خود آیین ندارد. به همان 

دلیل که خود آیین تقدس دارد و نباید 

هر رطب و یابسی در آن راه یابد، باید در 

خور نقد باشد. اتفاقا در این حوزه باید 

حساسیت بیشتر باشد.

اینجا شاعر باید احساسات نسنجیده و 

نپخته خودش را کنار بگذارد. با هر گونه 

زبان و هر سنخی از تصویر، نباید وارد این 

وادی شود. موسی وقتی به طور رفت همین 

ندا را شنید که هرچه از جنس احساسات 

زمینی داری فروبگذار و بعد در این وادی 

گام بنه.

 در سال های اخیر برخی از شاعران آیینی

اشــعار ســهل و ممتنعی گفته اند که احتمالا 

شــما هم آن ها را از زبان مداحان شنیده اید. 

توجیه شان این است که شعر آیینی قرار است در 

هیئت خوانده شود. در آن فضا، اغلب جوان ها 

مخاطبشان هستند و شعر باید راحت فهمیده 

شود و خیلی به استفاده از ادوات و تکنیک شعری 

نیازی نیست.

لبته در ادبیات معنای  سهلِ ممتنع ا

ستایشی دارد. رسیدن به چنین مرتبه ای 

در زبان، کار هنری است و ناشی از تسلط 

شاعر و این را نباید با ساده انگاری زبانی 

یکی گرفت. آنچه امروزه در میان مداحان 

رایج است؛ زبان ساده انگار و کوچه بازاری 

در مرثیه و مدح است.

 بله، باید زبان مدایح و مرثیه ها عمومی 

و فهمیدنی برای توده باشند؛ اما نه آنچه 

که توده خودشان آن را در زبان روزمره 

خود ملعبه کرده اند. این دو چیز است؛

البته قبلا این گونه نبود اتفاقا اشعار و 

قصاید مدحی ما در گذشته بسیار محل 

هنرنمایی های زبانی و تخیلی شاعران 

بودند. در سال های اخیر متأسفانه این 

آفت دامن گیر برخی از افراد شده است.

فرایند توده ای شدن زبان به یک باره از 

شعر فاخر، به زبــان کوچه بــدون هیچ 

قاعده ای طی شده است.

 .درباره جشنواره جهانی شعر آیینی بگویید

در خبرها آمده بود که قصد ترجمه اشــعار به 

زبان های دیگر را هم دارند.

این جشنواره البته باید دو سال قبل برگزار 

می شد؛ ولی بنا به دلایلی از جمله کرونا 

به تعویق افتاده بود و حالا برگزار شد.

کم و کیف آن در خبرها آمده است. سه 

نفر برگزیده داشت و ده نفر تقدیرشدند.

شعرهای رتبه آورده در کتابی تحت عنوان 

«بر آستان» به چاپ رسیده و طبق گفته ها 

قرار است اشعار به زبان های دیگر هم 

ترجمه شوند. در واقع یکی از اهداف 

اصلی این جشنواره بردن شعر آیینی در 

میان ملت های دیگر غیر از فارسی زبان 

و عربی زبان بوده که در آن ها شعر آیینی 

یا نیست یا بسیار محدود است.

گفت وگو با ابوطالب مظفری، برنده نخستین دوره جشنواره جهانی شعر آیینی

شاعر آیینی باید احساسات ناپخته اش را کنار بگذارد
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 آنچه امروزه در میان مداحان 
رایج است؛ زبان ساده انگار و 
کوچه بازاری در مرثیه و مدح 
است. بله، باید زبان مدایح و 
مرثیه ها عمومی و فهمیدنی 
برای توده باشند؛ اما نه آنچه 

که توده خودشان آن را در زبان 
روزمره خود ملعبه کرده اند

 آنچه امروزه در میان مداحان 
رایج است؛ زبان ساده انگار و 
کوچه بازاری در مرثیه و مدح 
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نادرست

 سـیل اخیـر آسـیب های زیـادی بـه زیرسـاخت های 

کشـاورزی وارد سـاخت.

درست

سـیل اخیـر آسـیب های زیـادی بـه زیرسـاخت های 

کشـاورزی وارد کـرد.

 نکته

سـاختن بـه معنـای مثبـت «درسـت کردن»، «آبادکـردن» و 

«سـامان دادن» و... اسـت؛ پـس شایسـته اسـت کـه به جای 

«ویران سـاختن» و «نابودسـاختن»، بگوییم: «ویران کردن» 

و «نابودکـردن» و «وارد کـردن»...

البته جمله ویراسته بالا این است:

سـیل اخیر به زیرسـاخت های کشـاورزی آسیب های 

زیـادی زد.

#زین_قند_پارسی

انتشار مستقل مدخل رهبرمعظم انقلاب در دایره المعارف بزرگ اسلامی

چشمه حکمت به روایت ولایتی

مدخل مقام معظم رهبری در دایره المعارف بزرگ 

اسلامی به شکل مستقل منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز دایره المعارف بزرگ 

اسلامی، کتاب «چشمۀ حکمت: سیری در زندگی 

و اندیشه های مقام معظم رهبری، حضرت 

آیت ا... سیدّعلی خامنه ای» به قلم علی اکبر 

ولایتی از سوی انتشارات مرکز دایره المعارف 

بزرگ اسلامی (مرکز پژوهش های ایرانی و 

اسلامی) منتشر شد.علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر 

معظم انقلاب در امور بین الملل و عضو شورای 

عالی علمی مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی در 

«چند سال  مقدمۀ خود بر آغاز این اثر نوشته است:

پیش، جناب آقای دکتر بجنوردی، رئیس محترم 

مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی، به نگارنده 

پیشنهاد کردند زندگی نامۀ رهبر معظم انقلاب،

ا... خامنه ای، را برخلاف سنت  ــت  حضرت آی

معمول، که فقط شامل وقایع و حوادث و شرح حال 

بزرگان و مشاهیر پس از دوران حیات شریف ایشان 

است، بنویسم. پس از کسب اذن از رهبر معظم 

انقلاب در این باره، نگارنده سطوری در این باب 

نگاشت که بی تردید در حد بضاعت حقیر بود و نه 

درخور مقام شامخ و اعلای علمی، فقهی، سیاسی 

و فرهنگی آن بزرگوار. مقالۀ حاصل در مجلد شمارۀ 

بیست ویکم آن دایره المعارف شریف منتشر شد و 

مورد اقبال عموم قرار گرفت؛ چندان که آن مجلد 

خاص تجدید چاپ شد و همان مطالب نگاشتۀ 

حقیر را در جزوات مجزا هم منتشر کردند.به تازگی 

آقای بجنوردی دوباره از بنده خواستند  جناب 

مقدمه ای بر این زندگی نامه بنگارم تا ان شاءا...

مقدمه و متن به صورت کتاب مستقلی چاپ شود.

نگارنده با مشورت جناب آقای دکتر نوروزی،

از همکاران صدیق و بامعرفت این جانب، که 

خدمات ذی قیمتی در عرصۀ فرهنگ و تمدن 

اسلام کرده اند، این کار را شروع کردم. با مشورتی 

که شد، به این نتیجه رسیدیم که آنچه در این 

مقدمه باید مدّنظر باشد؛ تبیین اصل مترقی 

فرد ولایت فقیه در شیعه از زمان  به  و منحصر 

غیبت تا کنون است.» این کتاب پس از دیباچه 

و منابع آن، مشتمل بر سه فصل است؛ فصل 

نامه شامل  نخست با عنوان زندگی 

خاندان، شخصیت علمی و فرهنگی 

و حیات سیاسی و اجتماعی، فصل 

دوم با نام دهۀ اول انقلاب اسلامی 

ــورای انــقــلاب، حــزب  ــ شــامــل ش

مت جمعۀ  ما ، ا سلامی جمهوری ا

تهران، در مجلس شورای اسلامی،

دفاع مقدس، فعالیت های ارشادی 

و  ها    ل لیبرا با  بله  مقا  ، تبیینی و 

جمهوری و فصل  صدر و دوران ریاست  بنی 

سوم ذیل اسم دوران رهبری شامل انتخاب به 

مقام رهبری جمهوری اسلامی، سیاست داخلی،

سیاست خارجی، اقتصاد، فرهنگ، علم و فناوری،

امور نظامی، دفاعی و انتظامی و امور حقوقی 

و قضایی است.

کتاب «چشمۀ حکمت» که نام آن وام یافتۀ بیتی 

ز چشمهٔ  ا فظ  حا » ؛ فظ ز حا ا

حکمت به کف آور جامی/ بو 

که از لوحِ دلت نقشِ جهالت 

برود» است، در ٢٠٨ صفحه، با 

شمارگان دوهزار نسخه و به 

بهای ٣٧۵هزار تومان از سوی 

انتشارات مرکز دایره المعارف 

بزرگ اسلامی به طبع رسیده 

است.

خبر

زیارت و فرهنگ میزبانی

در طبقه بنـدی شـهرهای گوناگـون، موضـوع و 

انگیـزه مرکـزی شـکل گیری و هویت منـد شـدن 

شـهر، کلیدواژه اساسـی اسـت. این دال کانونی 

و بنیادیـن تعیین کننـده همـه ابعاد و مؤلفه های 

مـادی و غیرمـادی شـهر خواهـد بـود و همـه 

ارتباطـات، سـاختارها، فرایندهـا و کنش هـا در 

درون شـهر بـر بنیـاد هـمان عامـل کانونی عمل 

می کنـد؛ بـه عبـارت دیگـر پنـداره مرکـزی شـهر 

کـه می توانـد یـک انگیـزه اقتصـادی، فرهنگی،

اجتماعی یا زیسـت محیطی باشـد هویت بخش 

همه عناصر شهری و تعیین کننده نسبت آن ها با 

یکدیگر است.

«زیـارت» پنـداره مرکـزی شـکل گیری مشـهد مقـدس اسـت و 

از ایـن بابـت مشـهد مقـدس، از جملـه شـهرهایی اسـت کـه در 

طبقه بندی هـای مرسـوم، نمونـه ای هماننـد نـدارد. بـه دلیـل 

وجـود مضجـع شریـف حـضرت رضـا(ع) و گسـترش یافـتن مفهوم 

«زیارت» که برخوردار از ابعاد معنایی و معرفتی شیعی و دارای 

ظرفیت سـاختار و نهادسـازی اسـت، مشـهد نمونه ای منحصر 

بـه فـرد انگاشـته می شـود. قـدرت زیـارت به عنـوان دال مرکزی 

شـهر مشـهد چنـان دامنـه دار و پربسـامد اسـت کـه می توانـد 

نقـاط قـوت برجسـته دیگـری را در ابعـاد اقتصـادی، فرهنگـی،

اجتماعـی و سیاسـی نیـز بـه همـراه آورد.

به عبارت سـاده تر می توان زیارت را عاملی دانسـت که مشـهد 

را بـه ترکیبـی برخـوردار از همـه مؤلفه های قدرت بخش شـهری 

بدل کرده اسـت.

از ایـن روی سیاسـت گذاری و برنامه ریـزی بـرای تقویـت امـر 

زیارت به عنوان عامل پایداری شـهر بسـیار الزامی اسـت. آنچه 

به عنوان زیارت در جایگاه یک مؤلفه تمدنی معنابخش شهری 

موردنظـر نگارنـده اسـت، زیارتـی اسـت برآمـده از آموزه هـای 

شـیعی و مروج اندیشـه انقلابی (به معنای اصالت یافتن انسـان 

فرهنگـی) کـه البتـه بایـد در زیسـت مردم امتداد داشـته باشـد.

زیارتـی کـه در زیسـت جـاری مـردم جریـان داشـته و بـا ابعـاد 

گوناگـون زندگـی ایشـان پیونـد برقـرار کـرده اسـت، زمینـه 

شکل گیری تمدن و ارتقای کیفیت زندگی را فراهم می آورد. از 

این رو در شـهر مشـهد مقدس، بازنمایی زیارت و پیوند ملموس 

آن بـا همـه ابعـاد شـهری یـک نیـاز بنیادین اسـت. ایـن امر خود 

نیازمنـد درک درسـت از زیـارت و پیونـد آن بـا فضاهـای ملموس 

زیسـت معاصر اسـت.

بـر اسـاس آنچـه گفتـه شـد، زیارت بـا بازتولید معنایـی و معرفتی 

خویـش همـواره جریـان داشـته اسـت و بـر پایـه دگرگونی هـای 

عـصری بـا حفـظ بنیادهـای معنایـی خویـش نمـود و بـروز 

می یابـد. پـس یکـی از مهم تریـن اقدامـات بـرای بهـره بـردن 

حداکـثری از پنـداره «زیـارت»، جلوگیـری از انحـراف معنایـی 

و سـاختاری آن و کمـک بـه توسـعه اش به عنـوان جریانـی 

پویاست.

 یکی از برجسـته ترین کلیدواژه های برآمده از «زیارت»، مفهوم 

«زائـر» اسـت و تقریبـاً بیشـترین ادبیـات تولیـدی در ایـن حـوزه 

بـه مسـئله زائر بـاز می گردد.

ریـزی بـرای زائـران   آشـکار اسـت درک مفهومـی و برنامه 

بـا آرمـان تحقـق زیـارت مطلـوب و پـس از آن بهـره بـردن 

ز  پذیـر اسـت، ولـی یکـی ا رنا نکا مـری ا هبـش، ا ز موا ا

مهم تریـن کلیدواژه هایـی کـه در سـایه زائـر قـرار می گیـرد 

و در بسـیاری از مـوارد بـه آن توجهـی نمی شـود؛ مفهـوم

«مجاور» اسـت.

زائـر در دامنـه میزبانـی و خدمـت مجـاوران و خدمتگزارانـی 

کـه زمینـه حضـور را فراهـم می آورنـد معنـا می یابـد. حقیقـت آن 

اسـت که تحقق مطلوب و نتیجه بخش «زیارت» نتیجه انسـجام،

سـاختارمندی و تقویـت مجـاوران اسـت. مجـاوران به عنـوان 

گروهـی کـه به طـور مسـتقیم و غیرمسـتقیم بـا زائـران سروکار 

دارنـد زمینـه تقویـت برداشـت ذهنـی ایشـان از زیـارت را فراهم 

می آورنـد. بـر ایـن بنیـاد زیـارت مطلـوب در گـرو نـوع میزبانـی 

مجـاوران و خدمتگـزاران اسـت.

برداشـت های خودآگاهانه و ناخودآگاهانه زائران، به نوع رفتار 

و کنشـگری های میزبانان ایشـان بسـتگی دارد. آشـکار اسـت 

کـه اگـر اختلالـی در فراینـد میزبانـی از زائـران انجـام می شـود 

تصویـر ذهنـی ایشـان مخـدوش و زمینـه اثربخشـی حداکـثری 

زیارت دچار آسـیب می شـود.

پـس بایسـته اسـت بـرای بـه نتیجـه رسـیدن زیـارت مطلـوب،

در گام نخسـت فرهنـگ میزبانـی را ارتقـا دهیـم. بـر ایـن بنیـاد 

بایـد گفـت هـر شـهروندی کـه در مشـهد مقـدس زیسـت می کند 

بـه نوعـی میزبـان و خـدام زائـران حـضرت رضـا(ع) اسـت و ایـن 

خدمـت به طـور مسـتقیم و غیرمسـتقیم بـا تقویـت امـر زیـارت بر 

کیفیـت زندگـی اثـر می گـذارد.

ریـزان  تریـن وظیفـه سیاسـت گذاران و برنامه  حـال مهم 

هـای گوناگـون فعـال در مشـهد مقـدس، ارتقـای  عرصه 

فرهنـگ میزبانـی مبتنـی بـر آموزه هـای دینـی اسـت. ایـن 

سـازی دقیقـی اسـت کـه بـه یـاری  مـر نیازمنـد فرهنگ  ا

آمـوزش، پژوهـش، تولیـدات رسـانه ای، قانون گـذاری، توسـعه 

زیرسـاخت های میزبانـی و مـواردی از ایـن دسـت ممکـن 

خواهد شد.

زیارت و فرهنگ میزبانی
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 سرکلاس هوشنگ مرادی کرمانی به بهانه زادروز او

مرد سمجی از سیرچ
مصطفی خادم

 هوشنگ مرادی کرمانی که سال ۹۸ برای همایش 

گفت وگوهای انتقال تجربه به مشهد آمده بود 

حاصل همه تجربه هایش را در یک کلمه خلاصه 

کرد: عشق. گفت: وقتی عاشق باشی همه راه ها 

برایت راحت می شود. وقتی عاشق باشی راحت 

می توانی به هر چه می خواهی برسی.

آن عشق، ابزاری هم به دستش داده بود.

گفت وقتی از من می پرسند چه چیزی باعث 

موفقیتت شد، می گویم یک شیء. چیزی 

که باعث شده در کارم موفق شوم قیچی بود.

هر چیزی سر راه نوشتنم سبز شد، قیچی کردم.

او بچه روستایی کوچک بود در استان کرمان.

روستایی به اسم سیرچ. کودکی بسیار سختی 

هم از سر گذراند. او تنها بود، بیش از حد تنها:

«مادرم مدتی بعد از تولد من از دنیا رفت. انگار 

وظیفه اش در دنیا فقط این بود که من را به دنیا 

بیاورد. نه برادری داشتم و نه خواهری. پدرم 

مشکل روانــی داشت و برای همین بچه های 

مدرسه خیلی مسخره ام می کردند. این بود که 

هم بازی هم نداشتم. با پدربزرگ و مادربزرگم 

زندگی می کردم. پدربزرگم کدخدا بود و دعواهای 

روستا توی خانه ما جریان داشت و مادربزرگم 

دوا و درمان سنتی می کرد. همیشه توی خانه ما 

پر از مریض بود. من بچه های زیادی را دیدم که 

جلوی چشمم مردند. در خانه و محیطی بزرگ 

شدم که در روی زمین چیز دلخوش کُنکی نداشتم 

و نمی دیدم. این بود که بیشتر در آسمان سیر 

می کردم. در حقیقت ذهنم می توانست به 

جاهایی ببردم که دلم می خواست نه 

آنجایی که اجبار داشتم بمانم. خودم 

تنها بودم، تنهای تنهای تنها با یک 

تخیل خیلی زیاد.»

این ترکیبات بود که از هوشنگ مرادی 

کرمانی نویسنده بزرگی ساخت.

مرادی کرمانی در آن همایش 

«وقتی با زندگی بسیار  گفت:

سخت شروع کنید، با چنگ 

و دندان بجنگی و بیایی 

بالا و ۵۰ سال بنویسی، این 

یعنی من آدم خیلی سمجی 

هستم. نیم قرن است که کوه 

می روم، در برف و بوران و باران و گرما و تعطیل 

نشده است.»

ولین داستانش در مجله خوشه چاپ شد. ا

مجله ای که آن قدر معتبر و مهم است که وقتی 

کسی داستانی در آن چاپ می کرد، اسمش 

سرزبان ها می افتاد.

مــرادی کرمانی چند سال برای رادیــو نوشت،

قصه های مجید را نوشت، بسیار داستان های 

دیگر نوشت، نوشت، نوشت، نوشت...

بــاره و  . نیم قــرن نوشت و بعد یــک 

بی مقدمه چینی قلم را زمین گذاشت 

«دیگر  ــرد: ــلام ک ــدای رســا اع و با ص

نمی نویسم. خداحافظ نویسندگی.»

بعد در برنامه ای دیگر در پاسخ 

به یک پرسش که از هزاران 

دهان در می آمد، که چرا؟! 

ــای مــرادی  آخــر چــرا آق

کرمانی؟! متواضعانه 

و پیرانه سرانه گفت:

«پــیــام کــتــاب آخــرم 

ــام  کـــه خــلاصــه تم

کتاب هایم است این است که جهان را از این که 

هست زیباتر کنیم. پیام عشق و محبت و انسانیت 

است.۵۰ سال این طوری نوشتم؛ اما دیگر دلم از 

این دنیا گرفته است؛ دنیایی که این چیزها دارد در 

» و پس از مکثی کوتاه اضافه  آن کمرنگ می شود...

«یا شاید کمرنگ بوده و من خبر نداشتم.» کرد:

«شما که غریبه  بعد هم بر یک نکته پافشاری کرد:

نیستید، دیگر تعجب نمی کنم. وقتی کسی تعجب 

می کند می تواند بنویسد. یک آدم ۷۵ ساله دیگر 

هیچ تعجبی در این دنیا ندارد. همه چیز دیده 

است و وقتی آدم تعجب نداشته باشد باید کار 

هنری را بگذارد کنار، چون اگر این کار را نکند 

کارش تبدیل شده به یک کاسبی. تا زمانی که 

آدم تعجب می کند و سؤال می کند از جهان که 

من کی هستم، برای چی آمده ام، زندگی چیست،

خوشبختم یا بدبخت و ... می تواند بنویسد؛ اما 

وقتی سنش مانند من بالا می رود می فهمد این 

سؤال ها جوابی ندارد و تعجبی هم در کار نیست.»

«قمارباز خوب  و پند آخر را هم ضمیمه کرد:

کسی است که به موقع از پای میز بلند شود.»

 خلاص.

یادداشت

 این بود که بیشتر در آسمان سیر 

 در حقیقت ذهنم می توانست به 

جاهایی ببردم که دلم می خواست نه 

آنجایی که اجبار داشتم بمانم. خودم 

 تنهای تنهای تنها با یک 
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این ترکیبات بود که از هوشنگ مرادی 

کرمانی نویسنده بزرگی ساخت.

مرادی کرمانی در آن همایش 

وقتی با زندگی بسیار 
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و دندان بجنگی و بیایی 

 سال بنویسی، این 

یعنی من آدم خیلی سمجی 

 نیم قرن است که کوه 

مــرادی کرمانی چند سال برای رادیــو نوشت

قصه های مجید را نوشت،

دیگر نوشت، نوشت

بــاره و  . نیم قــرن نوشت و بعد یــک 

بی مقدمه چینی قلم را زمین گذاشت 

ــرد ــلام ک ــدای رســا اع و با ص

نمی نویسم. خداحافظ نویسندگی

بعد در برنامه ای دیگر در پاسخ 

به یک پرسش که از هزاران 

دهان در می آمد

ــای مــرادی  آخــر چــرا آق

کرمانی؟! متواضعانه 

و پیرانه سرانه گفت

«پــیــام کــتــاب آخــرم 

ــام  کـــه خــلاصــه تم

 قاسم فتحی

ابوطالب مظفری یکی از شناخته شده ترین شاعران افغانستانی در ایران است. کسی که بی هیاهو در مشهد 

گفت 
و گو

و در مؤسسه «درّ دری» فعالیت های فرهنگی مختلفی را سازمان دهی و برگزار می کند و به نوعی محل رجوع 

هنرمندان تازه کار و کهنه کار افغانستانی و حتی ایرانی است. او به تازگی در جشنواره جهانی شعرآیینی به عنوان 

نفر سوم برگزیده شد و جایزه نقدی ۱۲۵۰یورویی برای شعری به عنوان «ترکیب بندی شرَِ شوکران» دریافت 

کرد. در گفت وگوی زیر با ابوطالب مظفری درباره این صحبت کردیم که آیا از گذر شاعری می توان شعر آیینی گفت و در نهایت 

آیا شعر هیئت با شعر آیینی تفاوت می کند یا نه؟

 مشتمل بر سه فصل است؛ فصل 

نامه شامل  نخست با عنوان زندگی 

 شخصیت علمی و فرهنگی 

 فصل 

دوم با نام دهۀ اول انقلاب اسلامی 

 حــزب 

مت جمعۀ  ما  ا

 فعالیت های ارشادی 

و  ها    ل لیبرا با  بله  مقا  

کتاب «چشمۀ حکمت» که نام آن وام یافتۀ بیتی 

فظ ز حا ا

حکمت به کف آور جامی/ بو 

که از لوحِ دلت نقشِ جهالت 

 است

که از لوحِ دلت نقشِ جهالت 

 است

که از لوحِ دلت نقشِ جهالت 

برود»

شمارگان دوهزار نسخه و به 

٣٧۵بهای ٣٧۵بهای ٣٧۵

انتشارات مرکز دایره المعارف 

بزرگ اسلامی به طبع رسیده 

است.


